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 چكيده 

هاي گيري هاي پژوهشي گسترده و جهتي تخصصي با برنامهشناسي فمينيستي يك حوزه معرفت
ي ي فمينيستي و نظريهشناسي، نظريه معرفت اي،ي فلسفه قارهآلكوف در زمينه. شناختي است وشر

 - ي تاريخيي معرفت با زمينهويژگي آثار آلكوف دل مشغولي به رابطه. كند نژادي فعاليت مي
 اآنجاز  هاي خود و اغلب مقاله) 1996(شناخت واقعي وي در كتاب  . اجتماعي و سوبژكتيويته است

در مقابل بسياري  داند پذير مي كه مفهوم صدق را به صورتي تفكيك ناپذير وابسته به زمينه و ارجاع
ي هنجاري  وي هم چنين از مفهوم سوبژكتيويته. گيردها قرار مياز پساساختارگرايان و پراگماتيست

. كندمي تواند جهان شمول و مطلق باشد، دفاعكه بنيادي ولي وابسته به زمينه است و نمي
وي . شناسي منسجمي از حقيقت است ترين ادعاي آلكوف در بحث معرفت ايجاد هستي بلندپروازانه

ي  هاي مختلف يك ايده يا ابژهگيرد تا جنبهپديدارشناسي و هرمنوتيك بهره مي در نقدهايش از
ي به تجربهدهد كه چگونه يك ايده از نظر وي پديدارشناسي به ما نشان مي. دكنتحليل را آشكار 

ي تاريخي را در تفسير و  آموزد كه تأثيرات زمينهشود و هرمنوتيك به ما ميمي  شده مربوط زيست
  .ها در نظر بگيريمدرك ايده

شناسي، رتين آلكوف، سوبژكتيويته، پديدارشناسي فمينيستي، ليندا ما معرفت :واژگان كليدي
   .هرمنوتيك
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  مقدمه 

زبان به  اي در كشورهاي انگليسيي به عنوان جرياني قارهشناسي فمينيست امروزه معرفت
اين جريان علاوه بر . است ورزي بدل گشته  هاي مهم و مؤثر تحليل و انديشه يكي از حوزه

ي فلسفه  شناسي، بندي مرزهاي معرفتصورت ي سنتي بههاي معرفت در فلسفهنقد نظريه
هاي برجسته در اين يكي از شخصيت. پردازدهاي فلسفي ميسياسي، اخلاق و ديگر حوزه

ثيرات و نتايج مثبت أهاي خاص وي تها و نظريه انديشه .حوزه ليندا مارتين آلكوف است
شناسي فمينيستي نه يك  معرفت ،از نظر وي. فراواني در حل مسائل معرفتي داشته است

اسي شن معرفت. ستا 1ي پژوهشيكه نامي براي يك برنامهبلنظام منسجم و سازگار 
هاي اساسي در باب معرفت، در صدد بهبود درك ما از فمينيستي با پرداختن به پرسش

ها نيازمند  پاسخ به اين پرسش ،از سوي ديگر. فرآيندهاي شناسايي است و بهتر كردندانايي 
. اندهاي آن نشستهنقد و بازنگري موانعي است كه بر سر راه انديشيدن درباره معرفت و ملاك

وري از عقل و معرفت كه چرا زنان بسان يك گروه اجتماعي از رتبه و اعتبار بهرهاين پرسش 
شناسي به طور خاص و دانش  تواند به بهبود معرفت اند و پاسخ مناسب به آن ميمحروم شده

  . به طور كلي ياري رساند
ي  ي فمينيستي و نظريهشناسي، نظريه اي، معرفتي فلسفه قارهآلكوف كه در زمينه

هاي  شناسي هايي است كه معرفت ي روش كند بيشتر دل مشغول مطالعه ادي فعاليت مينژ
كه چرا تجاوز جنسي به روح و  اين :اند زنان به كار گرفته  اعتبار شمردن معرفتغربي براي بي

كه چگونه هويت اجتماعي افراد امكانات متفاوتي را  رساند و اخيراً اين روان آدمي آسيب مي
رو پژوهش آلكوف در فلسفه در دو حوزه  از اين ؟آورد يابي به معرفت فراهم ميدر جهت دست

ي ميان به رابطه غالباًاو،   هاي فلسفي گرايش. شناسي و سوبژكتيويته معرفت: شود متمركز مي
ي معرفتي دارد، معطوف شده اي كه به عنوان سوژههاي ويژه هاي فرد و موقعيتمعرفت
گيرد هرمنوتيك و پساساختارگرايي بهره مي ود از پديدارشناسي، آلكوف در نقدهاي خ. است

آلكوف معرفت را اساساً . ي تحليل را آشكار كندهاي مختلف يك ايده يا ابژهتا بتواند جنبه
ايجاد «ترين ادعاي وي در بحث معرفت  بلندپروازانه .داند و نه فرديفرايندي اجتماعي مي

در اين مقاله بعد از طرح و بررسي برخي . است» شناسي منسجم از حقيقت يك هستي
ي  شناسي فمينيستي، به بيان نقدهاي آلكوف درباره پارامترهاي مهم در معرفت

______________________________________________________ 
1. research program  
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شود و در پايان به عنوان راهكاري  عقلانيت پرداخته مي شناسي سنتي، حق مسلم و معرفت
  .ارائه خواهد شدبراي بازسازي عقل راهبردي از سوي وي 

  
  ي اجتماعي ناسي فمينيستي و نظريهش پيوند معرفت .1

وي . شناسي و سوبژكتيويته معرفت: در دو حوزه متمركز شده است  پژوهش فلسفي آلكوف
دست نيافتني آلي  ايدهدهد را  هايي كه معرفت در آنها روي مي جدايي كامل آدمي از موقعيت

است كه » تيي توجيه معرف ايده«تر از  از اين روخواهان تعريفي رئاليستي. داند مي
  . انديشانه در پي جدايي كامل سوژه از ابژه نباشد خيال

اي از  پي است و نه سلسلهدرهاي پي معرفت گويا همواره فرآيندي از داوري ،از نظر او
را ... ها و  فرض هاي فكري و پيش ها و پشتوانه آدميان تمامي تجربه. هاي كلي به جزيي قياس

 - ي تاريخي ها در زمينه ي سوژه بنابراين همه. گيرند كار مي هاي پي در پي به در اين داوري
اي را  ها و سود سياسي ويژه هاي فرهنگي، رويكرد فرض پيش ؛اند اجتماعي خاصي نشانده شده

هاي آنها تأثير  ي هاي شخصي مختلفي دارند كه همگي بر داور گيرند و تجربه در پيش مي
فرآيند دانايي نياز داريم كه بتواند اين هر دو واقعيت  تر از هتازنتيجه به دركي  در. گذارند مي

را در كنار هم بنشاند و الگوهاي ) وجود و امكان دانايي و جدا نبودن دانايي از سوژه(
   1.كندتري از عينيت و معرفت ارائه  گرايانه واقع

شناسي  ايجاد هستي«ترين ادعاي آلكوف در بحث معرفت  سبب بلندپروازانه بدين
اين ادعا برآمده از احساس عميق او به اين باور است كه . است» 2از حقيقت گرايانه انسجام

درك نادرستي از ماهيت تجربه دارند، زيرا از  3شناختي گرايي هستيرئاليسم سنتي و مطلق
ي نتايج استعلايي است، حمايت   فردي نخبگان فلسفي كه در بردارنده) تأملات(شهودات 

آن نيست كه استعلاگرايي را به سبب تأثيرات منفي معرفتي و  آلكوف درصدد. كنند مي
هاي استعلايي سنتي از اعتبار كند بلكه بر آن است كه اثبات كند قالباش بي سياسي

ي انسان  ي ادراك و تجربه رئاليسم براي بازنمايي پيچيدگي واقعيت عيني و ماهيت چندگونه
 4.نابسنده است

______________________________________________________ 
  .60ص هاي فمينيستي، شناسي معرفت، آلكوف. 1

2  . "The Development of a Coherencistic Ontology of Truth" 
3. ontological absolutism 
4. Alcoff, “Of Philosophy & Guerilla Wars”, p.5. 
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هاي خود در مقابل بسياري از و اغلب مقاله 1)1996(شناخت واقعي آلكوف در كتاب 

مفهوم صدق را به صورتي  زيراگيرد؛ ها قرار ميپساساختارگرايان و پراگماتيست
كند و  را رد مي» خود كلي«ي  وي ايده. داند ناپذير وابسته به زمينه و ارجاع پذير مي تفكيك

تواند جهان به زمينه است و نمي ي هنجاري كه بنيادي ولي وابسته از مفهوم سوبژكتيويته
 . كندشمول و مطلق باشد، دفاع مي

گيرد تا  هرمنوتيك و پساساختارگرايي بهره مي او در نقدهاي خود از پديدارشناسي، 
پديدارشناسي به  ،از نظر او. ي تحليل را آشكار كندهاي مختلف يك ايده يا ابژهبتواند جنبه
شود و هرمنوتيك  ي افراد مربوط مي ي زيستهبه تجربه دهد كه چگونه يك ايدهما نشان مي

ها در نظر ي تاريخي و اجتماعي را در تفسير و درك ايدهآموزد كه تأثيرات زمينهبه ما مي
هاي فلسفي لازم هستند و به ما  پديدار شناسي و هرمنوتيك هر دو براي تحليل. بگيريم

آلكوف از . بپرهيزيم» بدن«ي گرايانه درباره كنند كه از تعاريف ذاتكمك مي
اي كه در سر راه پيشرفت فلسفه پديد آورده  ي محدود كنندهشيوه سببپساساختارگرايي به 
ي حقيقت، گفتار ي پساساختارگرايي را دربارهگرايانهي تقليلاو شيوه. است، ناخرسند است

اش  ثمربخشي كند و بر آن است كه پساساختارگرايي بيش از ميزان نيك و معرفت رد مي
درحالي كه ما اكنون به بينش جديدي از اخلاق،   دوام آورده و هنوز درگير نقد است،

   2.ه باشدكنند سياست و معرفت نياز داريم كه هم مفيد و هم قانع
ي اجتماعي پيوند  شناسي را با نظريه آلكوف مانند ساير فيلسوفان فمينيست، معرفت

سازد و  تر مي تر و نزديك رد كه آن را با جهان مرتبطگيهايي بهره مي دهد و از روش مي
ي  هايي در برابر فلسفه ي اجتماعي چالش شناسي با نظريه از پيوند معرفت. تر است واقعي

  . ي فرآيند معرفت است ها فقدان اجماع درباره ي اين چالشاز جمله. شود غرب پديدار مي
د كه منطق معيار كاملي براي كن آلكوف معتقد است فقدان چنين اجماعي روشن مي

پردازد كه در آن فيلسوفان  هايي مي وي به بررسي روش. بسندگي در استدلال فلسفي نيست
ما صرفاً شهودات «: گويند رسند و اغلب مي بست ميبه تدريج در گفتگوهاي خود به بن

روهي گيرد گ نمي  كه چرا چنين است صورتي اين اما تأمل كافي درباره» مختلفي داريم

______________________________________________________ 
ي  ي فلسفه كتابي مهم در حوزه ي انسجام در معرفت هاي جديد از نظريه روايت: شناخت واقعي بكتا. ١

ت كه اين در حالي اس .ورزد آلكوف در اين كتاب بر تأثير قدرت و ميل بر فرآيند معرفت تاكيد مي. اي است قاره
  . گيرد هاي مربوط به توجيه و صدق اين تأثيرات سياسي را ناديده مي بييندر ت ي تحليلي معاصر عمدتاً فلسفه

2. Marquez, “Knowing Self in Power and Truth”, pp. 1-2.  
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گيرد كه بسيار متفاوت  مي  شناسي تجربي قراري روان گويند پاسخ به اين پرسش در حوزه مي
عنوان داند كه ما به معرفتي مي يآلكوف اين شهودات را محصول فرآيندهاي. از فلسفه است

هاي معرفت در آنها فعال هستيم و نه فقط بطور منفعل گرفتار در آنها و براي پرداختن  سوژه
چون جنسيت و قوميت نيازمند بررسي اين فرآيندها هاي اجتماعي هم ي هويت گسترهبه 

  2.منجر شوند 1تواند به آگاهي فلسفي اين فرآيندهاي معرفتي گاهي مي. هستيم

  
  شناسي فمينيستي با جنسيترابطه معرفت .2

ي شناسي به اوايل دهه ي رويكردهاي فمينيستي به معرفتنخستين اظهار نظرها درباره
شناسي فمينيستي بررسي اين نكته است كه روابط اجتماعي  كار معرفت. گردد مي باز 1980

كوشد الگوهاي اجتماعي د و در عين حال ميگذارجنسيتي چگونه بر معرفت علمي تأثير مي
توانيم با ايجاد تمايزاتي هنجاربنياد، مناسبي از دانستن ارائه دهد كه به كمك آنها مي

درك فمينيستي از اين تمايزات . ي كسب دانش بهتر به عمل آوريممينهاقداماتي در ز
و هم در چارچوب عدالت ) فراهم آوردن دانش اصيل(هنجاربنياد هم در چارچوب معرفتي 

در بسياري از موارد، با ايجاد پيوند ميان اين . گيردقرار مي) تر اجتماعيايجاد شرايط عادلانه(
   3.شودي نيز مطرح ميهايدو شكل هنجاربنياد، بحث

باعث شناسي فمينيستي را  در معرفت» فمينيست« ي آلكوف به كارگيري واژه
از نظر وي رشد . داند محدوديت و كاهش موضوعات معرفتي به موضوعات جنسيتي نمي

هاي معرفت يعني روابط گوناگون قدرت، حاكي  ي تأثير روابط سياسي بر نظريه درباره  آگاهي
. لسله مراتب جنسيتي تنها عامل مؤثر در فرايند توليد معرفت نيستاز آن است كه س
ها پيوند دارد كه نه تنها جنسيت، بلكه نژاد،  معمولاً با انبوهي از نقش 4مرجعيت شناختي

هاي فمينيستي  به علاوه رشد نظريه. گيرد بر ميطبقه، فرهنگ، سكسواليته و سن را نيز در 
اي تحليلي بدون توجه به فاكتورهاي  اند به عنوان مقولهتو اثبات كرده است كه جنسيت نمي

. مورد ارزيابي قرار گيرد يكتاعنوان عامل مؤثر  اي خاص منتزع گردد و به  ديگر از زمينه

______________________________________________________ 
1. philosophical consciousness 
2. Alcoff, “Of Philosophy & Guerilla Wars”, p.5. 

  .161ص هاي فمينيستي، فرهنگ نظريه هام و گمبل،. 3
4. cognitive authority 
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كه به عنوان عنصري سازنده  شود مگر اين درستي شناخته و درك نمي  به 1تيهويت جنسي

   2.سلسله مراتبي ديگر سنجيده شودهاي هويتي و  در روابط تنگاتنگ پيچيده با نظام
پردازند وجود صور متنوع و گوناگوني از  كه به نژاد و قوميت مي شناسان فمينيستي  معرفت

هاي  هاي اخير آلكوف بر هويت همين دليل پژوهش  به. دهند قدرت و هويت را تشخيص مي
آمده از ارتباط و نژادي و موضوعات گوناگوني كه بر  تيهاي جنسي اجتماعي مخصوصاً هويت

موضوعاتي . هاي خاصي از آنهاست، متمركز شده است اين دو نوع هويت يا برآمده از شكل
  .و هويت سفيد ،چون هويت زنانه، هويت ضد لاتيني، هويت دو نژاده

، بهترين روش درك چگونگي نژاد، جنسيت و خود: هاي آشكار هويتآلكوف در كتاب 
 ؛است  آورده  را در جوامع آمريكاي شمالي فراهم ها انتصاب و به كارگيري اين هويت

ي جنسي و نژادي كه به عنوان موجوداتي فرهنگي، تاريخي و زماني وضعيت خاصي يها هويت
هاي نژادي و واقعيت اجتماعي مربوط به زندگي هويت ،هاي مختلف او با روش. اند يافته
دهد چگونه اين  ين نشان ميعلاوه بر ا. كند هاي گوناگون بيان مي را در صحنه تيجنسي

شوند و در حال  كردن مرتبط مي هاي متفاوتي براي شناختن و داوري ها به امكان واقعيت
   3.هايي براي دگرگوني آنها وجود دارد حاضر چه امكان
حفظ اين اصطلاح تنها اشاره به كاري قابل ملاحظه و متمايز  ،از نظر وي ،با اين وصف

امروزه اتفاق . دهد ي معرفت را نشان مي وعات جنسي در نظريهدارد و خط سير تاريخي موض
ي فمينيسم  و هم پروژه  اين كه هم واژه ها وجود دارد مبني بر نظري قوي ميان فمينيست

طبقات تحت ستم  ي تمامِبايد فراگيرتر از تمركز بر روي جنسيت باشد زيرا زنان در زمره
خواه  جنس هاي ناهم ختران خردسال هندي، لاتينيها د اي از سركوب در شبكه. گيرند قرار مي

پس فمينيسم به عنوان . ي كارگر سفيدپوست وجود دارند از طبقه خواهاني همجنسو 
ي عظيم تنها  ي زنان باشد، بلكه اين پروژه تواند فقط براي يا درباره بخش نمي اي رهايي پروژه

ي سركوب تخريب  زماني كه شبكهگردد، تا  شود و با آن استوار مي با فمينيسم بازگو مي
   4.بشود و تار و پود زندگي بافته شود

شناسان فمينيست كار خود را با تمركز بر جنسيت آغاز كردند  در نتيجه هر چند معرفت
بندي اجتماعي مانند  ي معرفتي اشكال مختلف لايهاما اينك بخش اعظم توجه آنها به شبكه

______________________________________________________ 
1. gender identity  
2. Alcoff, “When Feminisms Intersect Epistemologies”, p.3. 
3. Alcoff, Race, Gender and the Self, p.10. 
4. Alcoff, “When Feminisms Intersect Epistemologies”, p.4. 
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تر اين كه، جالب. دارند، معطوف است گيري جنسي قرارآنهايي كه بر پايه نژاد، طبقه و جهت
هاي بنديهاي مشترك اين لايهاند فصلشناسان فمينيست در اين راه مجبور شده معرفت

   1.كنندمتفاوت و تأثيرات معرفتي آنها را بررسي 
  
  شناسي سنتي تقابل با معرفت .3

داند كه  ني بر اين ادعا ميشود مبت آلكوف پايه و اساس توجيهي را كه عليه زنان طرح مي
پذير و عاطفي هستند پس  چون زنان از نظر معرفتي نامعتبر و از نظر اخلاقي بسيار تلقين
در مقابله . ي تعقل هستند نسبت به مردان از عقلانيت كمتري برخوردارند يا اصولاً فاقد قوه

خصصي گوناگون و هاي ت اي پژوهشي با برنامه شناسي فمينيستي حوزه با اين ادعا، معرفت
شناسان فمينيست در اين حوزه با  معرفت. هاي روش شناختي پديد آورده است گيريجهت

اند كه گاهي اوقات در تناقض با  هايي را پديد آورده طرح دعاوي فلسفي مختلف، فرضيه
هاي  شناسي شناسي فمينيستي پرسش از نقش معرفت بخش اعظم معرفت. يكديگر هستند

كه چگونه اين نقش هم چنان زنان است و اين 2ر سلب مرجعيت معرفتيگذشته و كنوني د
 .ادامه دارد

گيرند كه چنين سلب اين فرضيه را به طور پيشيني مفروض نمي ها فمينيست
دل مشغول اين موضوع هستند كه اين  آنها بيشتر. هاي معرفتي غير موجه هستندمرجعيت

پذيري، ماهيت حقيقت و  يت، فرآيند توجيههاي مربوط به عقلان  فرضيه ها،سلب مرجعيت
  . هاي عقلاني را بررسي كنند تا بتوانند علل اصلي اين دعاوي را آشكار كنند فضيلت

بود  3متضاد در گذشته تركيبي » شناسي فمينيستي معرفت«گويد هر چند  آلكوف مي
هاي ه شيوهفيلسوفان فمينيست اين عبارت را ب. آيد ولي امروزه نوعي شناخت به حساب مي

يا صرفاً » ي زنان تجربه«، »هاي كسب معرفت زنان روش«گوناگون براي ارجاع دادن به 
شناسي  اي و معرفت تمامي اين موارد با آراء فيلسوفان حرفه. برند به كار مي» معرفت زنان«

ي معرفت اين  در شكل كلي آن مغايرت دارد، زيرا نظريه» ي معرفت نظريه«متعارف يعني 
، به چالش »پذيري به نحو پيشيني امكان پذير هستند هاي توجيه كشف ملاك«را كه فرضيه 

آن را به چالش  هاي فمينيستي شناسي معرفتاي است كه  اين دقيقاً همان مقدمه. كشد نمي

______________________________________________________ 
  .161ص هاي فمينيستي، فرهنگ نظريه هام و گمبل،. 1

2. epistemic disauthorizations 
3. oxymoron 
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اين . ي نظريه تأكيد دارد كشند، زيرا تحليل فمينيستي بر اهميت و خاص بودن زمينه مي

ي امكان تبييني كلي  را به شكاكيت دربارهرفت شناسان فمينيست معگرايي بسياري از  زمينه
تبييني كه . است هاي آن سوق داده  و جهان شمول از ماهيت معرفت و بيان محدوديت

   1.هاي شناسايي را ناديده گرفته است اجتماعي و موقعيت فاعل ي هزمين
نيسم و فلسفه فمينيستي پيوندي ناگسستني ميان فمي  شناسي به اين ترتيب معرفت

با طرح مسائل ) كلي(ي تقابل انضمامي و جهان شمول  اين پيوند به واسطه. كند برقرار مي
و تأثير اوضاع اجتماعي و بدن فاعل شناسا بر روند توليد  2جديد از جمله سياست معرفتي

 طور مثال، دربه(باشد  3گرا شناسي اصلي طبيعت فرضاً وقتي كه معرفت. آيد معرفت پديد مي
گرايش فمينيستي بر آن است كه احتمالات ) دارند 4اي زمينهمعيارهاي توجيه كه طبيعت 

 . شناسي را فاش كند سياسي آن معرفت

گويند با گونه كه بسياري از فيلسوفان علم امروزي مياگر صدق را آن  چنين هم
داد كه  توان نشانگاه ميتعريف كنيم، آن 6پذيريو شرايط تحقيق 5گرا معيارهاي عمل
هاي سياسي  پذيري يك ادعا، خود برخاسته از فرآيندهاي اجتماعي با جنبهشرايط تحقيق

ترين  بهترين و تاكنون تأييد شده«بودن يك گزاره را » صادق«براي نمونه اگر معيار . است
درستي گزاره را وصفي فرازماني، » صدق«آن گزاره بدانيم، اين تعريف از » ي علميِنظريه
داند كه يك  داند بلكه آن را در پيوند و پيوستگي با آن چيزي مي ي و غيرتاريخي نميفرامكان

  . اندي كنوني پروراندهگروه اجتماعي به نام دانشمندان تا لحظه
اند، تا حدي برآمده  چه گروه اجتماعي دانشمندان تاكنون بازپرداختهناگفته پيداست آن

ها و ساختارها اين رابطه. بيرون اين گروه استها و ساختارهاي سياسي درون و از رابطه
در فرآيند توليد علم را  بودن اندركار كنند كه چه كساني اجازه و توانايي دستمعلوم مي

مند ي پژوهشي بهره توانند از بودجهها پذيرفتني هستند و كدام يك ميدارند، كدام نظريه
. دانست» صدق و معيارهايش«يده از توان بيگانه و برچنين است كه سياست را نمي. شوند

ها را دگرگون ساخت تا ي واقعيتتوان با سياست همه معناي اين سخن اين نيست كه مي

______________________________________________________ 
1. Alcoff, “When Feminisms Intersect Epistemologies”, p.1. 
2. the politics of knowledge 
3. naturalistic 
4. the contextual nature 
5. pragmatic 
6. verifiction conditions 
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ها و صدق يك گزاره پيرو خواست سياسي ما گردد، بلكه نگراني اين است كه آيا رابطه
كند؟ ساختارهاي سياسي موجود در جامعه چنان هست كه امكان گسترش حقيقت را فراهم 

                                1رسانند؟ ها و ساختارها به محدودسازي و تحريف حقيقت مدد مييا برعكس اين رابطه
چه (شناسي فمينيستي تاريخ تقابل ميان تعهدات فمينيستي  بنابراين تاريخ معرفت

شتن حق هاي زنان براي دا در رابطه با تلاش) شناختي و چه تعهدات سياسي تعهدات معرفت
هاي گوناگون از  ي سنتي در رابطه با تبيين مشروع ادراك خودشان از جهان و تعهدات فلسفه

هاي و تبيين 3سيتيي، پساپوزيتيو2ستييهاي پوزيتيو از جمله تقابل با تبيين: معرفت است
  4.كنند دار مي ديگري كه با هماهنگي، دعاوي معرفتي زنان را خدشه

ها به سوي  ي سنتي را از حاشيه ستين يورش خود به فلسفهدر اين تقابل، فمينيسم نخ
اي بود كه آثار  اخلاق عملي نخستين عرصه ويژه بههاي عملي حوزه. مركز آغاز كرد

هاي  هاي عملي به سوي حوزه سپس حركت از حوزه. فمينيستي در آن زمينه منتشر شد
ي علم طرح شده  و فلسفهتر با بررسي مسائل گوناگوني كه در زيباشناسي، اخلاق  مركزي

شناسي و  هاي مركزي معرفت شناسان فمينيست اخيراً در حوزه معرفت. بود، ادامه پيدا كرد
هاي  شناسي مانند حوزه ي معرفت آثار فمينيستي در حوزه. متافيزيك مشغول به كار هستند
در » حق« ي هاي برتر درباره كه شامل نقدي از روايت شود ديگر فلسفي از نقد سنت آغاز مي

  . گردد سنت نيز مي
ي معرفت  نظريه 5آثار مفيدي براي بازآفريني وچنان ادامه دارد  اين نقدها تا به امروز هم

شناسي،  ي مرزهاي معرفتبندي دوباره اين بازآفريني صورت. ده استورمعرفت نيز پديد آ
گاتنگ و در ضمن روابط تن. دهد هاي فلسفي را نويد مي فلسفه سياسي، اخلاق و ديگر حوزه

علاوه بر اين تمايز . كند ها را بيان مي ناپذير مسائل و موضوعات ناهمگون اين حوزه تفكيك
ها و  ها، سياست دهد كه ارزش ميان حاشيه و مركز در قلمرو فلسفه را شرح داده و نشان مي
ي هاي جايگزين را به وسيله معرفت ذاتاً با هم مرتبط هستند و سلسله مراتب و بخش

______________________________________________________ 
  . 59ص ،»هاي فمينيستي شناسي معرفت«آلكوف،  . 1

2. positivistic  
3. post positivistic 
4. Alcoff, “When Feminisms Intersect Epistemologies”, p.2. 
5. reconstruction 
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چنين حجمي بيانگر اين نكته است . دكنن نگر فلسفي معرفي ميو كل 1گرا ي انسجامالگوها

ها،  هاي جديد مشتمل بر هدف بندي نظريه در فرآيند توليد صورت ها كه كار فمينيست
  2.ها و مسائل بغرنج فلسفي در تماميت آن است طرح

-يعت تأكيد مينگري و هماهنگي با طب شناسي فمينيستي كه بر كل در نتيجه معرفت

اصل گنجاندن دانش در متن : كند كند پنج اصل بنيادي را براي اين معرفت شناسي بيان مي
يا ) بين الاذهاني(زندگي، اصل وساطت ضروري انساني، اصل عليت غالب، اصل بيناذهني 

  3.فرآيند تعاملي معرفت و اصل تنوع علمي يا قواعد چندين شكلي

  
  ژكتيو با معرفت سوبژكتيومقايسه معرفت اب: نقد حق .4

مفهوم  ،اعتبار تحليلي خود را از دست داده است» زن«آلكوف بر آن است كه اگر مفهوم 
هنوز هم به  اعتبارتر است، زيرا مفهوم اخير حتي از آن بي» ماهيت انسان كلي«

 . دهد كه خاص بودن فاعل شناسايي را ناديده بگيرندهاي اصلي اجازه ميشناسي معرفت

اعتنايي به  كند كه بي استدلال مي» تبيين سوبژكتيويته«ي خود  در مقاله 4ن كدلوري
وي معتقد است . تلقي شود 5عناصر سوبژكتيو باعث شده كه معرفت امري كلي و بدون منظر

 Pهاي لازم و كافي براي، كه شرط»آگاه است Pاز  S«هاي توجيه در گزاره  است استراتژي
توان براي  بنابراين نمي. نيز داراي اهميت هستند  Sبه همان اندازه براي  ،آيند شمار مي به

 6.را به عنوان فردي كلي در نظر گرفت Sرسيدن به الگوي معرفت كلي، 

هاي زنان قديمي موجه  آيا حكايت«ي  هاي ذهني كد با تحليلي فلسفي در مقاله دغدغه
شناسي سنتي  ن دو معتقدند معرفتاي. شود مي گر نوشته آلكوف و دالميا جلوه» هستند؟

اگر  ،براي مثال .هاي زنان قديمي تنزل داده استي حكايت هاي زنان را به رتبهبيشتر دانش

______________________________________________________ 
1. "coherence" تلائم«و در برخي ديگر به » انسجام«هاي ترجمه شده به اي است كه در برخي متنواژه «

اي است كه ي تلائم، نظريهي انسجام يا نظريهنظريه "Theory of coherence"بنابراين . برگردانده شده است
ي منسجم يا متلائم در يك معنا بايد شرط ضروري آن است در نتيجه يك مجموعه "consistency"سازگاري 

  .كامل و جامع باشد

  .3همان، ص .2

  .140ص، هاي فمينيستي فرهنگ نظريههام و گمبل،  .3

4. Lorrain Code 
5. perspectiveless 
6. Code, “Taking Subjectivity into Accaunt”, p.15. 
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هاي كارآمد را در اختيار داشتند ولي  ها و مهارت چه ماماها طيف وسيعي از موفقيت
ون جاهل و هايي چ اي و معرفتي آنها به تدريج تضعيف شده و با برچسب مشروعيت حرفه

  . خرافاتي جايگزين گشته است
كنند اين است كه آيا دلايل معرفتي  پرسشي كه آلكوف و دالميا در اين مقاله طرح مي

كافي براي نامعتبر دانستن معرفت اين زنان وجود دارد؟ آنها عامل كليدي اين عدم اعتبار را 
، به عنوان الگوي شناخت 2»دانيم كه مي«يا  1اي شناسي سنتي بر معرفت گزاره تمركز معرفت

يا فعاليت تخصصي و تجربي، همواره تابع  3»دانيم چگونه مي«در اين الگو  .دانند مي
را تداوم  4يدي/ بدن يا ذهني/ اين تابعيت، سلسله مراتب  ذهن. است» دانيم كه مي«

اصرار داند و بر آن  شناسي سنتي آن را با ارزش مي بنابراين همين الگو كه معرفت. بخشد مي
آلكوف و دالميا با . ورزد باعث تداوم عدم اعتبار معرفتي زنان در سر تاسر جهان شده است مي

كنند كه چگونه معرفت سنتي زنان هم شامل معرفت عملي  هايي استدلال مي نقل حكايت
از نظر آنها معرفت تجربي همان . شود يا سوبژكتيو مي» معرفت تجربي«و هم ) ابژكتيو(

شود و با مصداق   محسوب مي 5شناختي  هاي ه به عنوان فعاليتمعرفتي است ك
   6.شناسي به مثابه كل متفاوت است معرفت

تر  شناسي تساوي طلب كنند كه چگونه معرفت آلكوف و دالميا با تحليلي فلسفي بيان مي
به . تر نيز خواهد بود هاي معرفتي، مطلوب نه تنها امكان پذير است بلكه به وضوح در زمينه

مشروعيت ندادن به معرفت سنتي زنان نه تنها از نظر سياسي نگران كننده  ،زعم اين دو
  .شناختي نيز به ظاهر موجه است است، بلكه به لحاظ معرفت

هاي زنان قديمي بيشتر به دانش و مهارت ماماها اشاره دارد كه قبل از قرن  حكايت
ها به زنان حامله در زايمان و شيردادن به آن. و آمريكا بسيار مورد توجه بودند نوزدهم در اروپا

كردند، توانايي چرخاندن جنين در رحم مادر را داشتند و در صورت لزوم  نوزادشان كمك مي
دادند و  هاي زنانه ارائه مي هاي عملي براي درمان عفونتراهنمايي. كردند جنين را سقط مي

بسياري از تركيبات گياهي كه آنها . ندپرداخت علاوه بر اينها به درمان گياهي بيماران خود مي

______________________________________________________ 
1. propositional knowledge 
2. "knowing that" 
3. "knowing how" 
4. the mind/body and mental/manual hierarchies 
5. cognitive activities 
6. Alcoff, and Dalmiya,  “Are Old Wives Tales Justified?”, p.11-12. 
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هاي اين  دانش و مهارت. شود كردند امروزه نيز در داروشناسي مدرن استفاده مي تجويز مي

شده بود  ماماها در قرن نوزدهم و حتي در اوايل قرن بيستم توسط بسياري از پزشكان تأييد 
به مرور . ان برخوردار بودنددر موارد مرتبط با زايم» حق مسلم«و ماماها در بين زنان از 

پيدا شدن پزشكان مرد متخصص زنان و به كارگيري  با پيشرفت علم پزشكي، ،زمان
هاي جديد از جمله فشار آوردن بر روي شكم مادر براي بيرون آمدن جنين، به  تكنيك

از  » حق مسلم«اين .... كارگيري فورسپس، نيمه بيهوش كردن زنان، و برش مثانه و رحم و 
   ١.ماها گرفته شد و آنها در عوض به ناآگاهي و خرافي بودن متهم شدندما

ادعايي كه به مرور باعث شد ماماها را غير متخصص بدانند ناشي از اين واقعيت بود كه 
هاي تجربي آنها در جايي ثبت و ضبط  آنها سواد خواندن و نوشتن نداشتند و دانش و مهارت

اي پزشكان و ماماها وجود داشت، اين بود كه ش حرفهاختلاف فاحشي كه در رو. نشده بود
كردند ولي اين توانايي را داشتند كه با بيماران  هر چند ماماها از قوانين مدوني پيروي نمي

ي  ي شخصي ماماها در زايمان بود با شيوه اين شيوه كه متكي بر تجربه. ابراز همدلي كنند
گر همدلي با بيماران در ماماها از طريق به عبارت دي. رايج پزشك متخصص مغايرت داشت

در حالي كه دانش پزشكان متخصص مرد تنها به صورت . آمد معرفتي سوبژكتيو به دست مي
  . شودابژكتيو حاصل مي

يابيم كه با بيان تعاريف  درمي شناختي معاصر هاي معرفت در نظريه دقتبا  ،در نتيجه
 3»تبعيض معرفتي«ه، عملي را كه بايد توجي 2ي مربوط به معرفت و شروط تصريح كننده

كه از نظر شناختي يكي از عوامل » حق مسلم«از جمله همين . اند ناميده شود، معتبر دانسته
ثمربخش در كسب معرفت فرض شده است ولي شرايطي كه براي كسب اين حق لازم است، 

   4.شناختي به عقب رانده است هاي معرفت زنان قديمي را در عمل از حاشيه
  
  ي غرب مردانگي و زنانگي در فلسفه: نقد عقل .5

هاي عميقي در  ي مردانگي ريشه گويند كه استعاره شناسان فمينيست مي معرفت برخي
ي تفكر ما  ي نحوه اين استعاره عنصر سازنده. هاي عقل در فلسفه داردي آراء و آرمان عرضه

______________________________________________________ 
1. Alcoff, and Dalmiya, “Are Old Wives Tales Justified?”, p.224. 
2. stipulating requirements 
3. "epistemic discrimination" 
4. Ibid, p.218. 
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ي خودمان در مقام مرد يا  ا دربارهي تفكر م است و آثار عميقي بر نحوه  ي عقل بوده درباره
شكنيِ تمايز مرد و زن  هاي مبتني بر شالوده آنها معتقدند كه با استفاده از شيوه. زن دارد

اصل مشكل تأثيرات ضمني اين . توانيم به محتواي نمادين مردانگي و زنانگي پي ببريم مي
بين عقل و دو حد متقابل  حقيقت است كه از تمايز ميان زن و مرد براي نمادين كردن تمايز

مفهوم نفس فارغ از جنسيت همزيست مردانگي عقل است، زيرا نفس . آن استفاده شده است
اند كه به جسم يا بدن تعلق دارد يعني آن دسته  فراجنسي را در برابر تفاوت جنسي گذاشته

ي  اختلاط پيچيده بر اثر ،از اين رو. دانيم بودن كه اغلب آنها را زنانه مي از وجوه مادي انسان
اي از  ي غرب بوده، هاله هاي فلسفه نمادورزي جنسي با مفاهيم عقل كه يكي از ويژگي

   1.سازد كه مغاير با تفاوت جنسي زنانه استمردانگي نفس فراجنسي را در آن پنهان مي
هاي جديد، معرفت: ي فمينيستي و علوم اجتماعينظريه«ي  آلكوف در مقاله

تصوير عقل نزد كانت، هگل، ماركس، نيچه و فرويد و تأثيرات » جديدهاي شناسي معرفت
سازي عقل چگونه  گيرد، تا نشان دهد مردانه معرفتي آراء آنها را تا اواخر قرن بيستم پي مي

  .ي معرفت تأثير گذاشته استرانده شدن زنان از حوزه بر
گونه درك اين ي كانت ر اواخر قرن هيجدهم فلسفه بر اساس انديشهدگويد او مي

هاي ادراكي و عقلاني مردانه محدود نفسه به ويژگيشد كه عقل، معرفت و فلسفه في مي
شود و توانايي استدلال و تعقل ما، هم توانايي براي تأمل بر خويشتن خويش است و هم  مي

دارد كه معرفت بشري بيشتر مدلي از يك  نيز اظهار مي 2جان داني. اي به جهان واقع دريچه
اند  قلمروي تصويري كساني كه هر چند بر تكيه گاهي ثابت قدم نهاده. است 3تصويري لمروِق

اند و هر چند با آن قدم ثابت پيوند دارند ولي براي رسيدن به  ولي به وراي آن گوش سپرده
دهد و  بخشد و شكل مي گونه است كه مرد جهان خود را نظم مياين. كنند وراي آن تقلا مي

تمام . ي كل معرفت است مرد شرط سازنده ،در نتيجه .كند و وضوح عطا ميبه آن معنا 
ترين  شايد مهم. اند مشغولي به اشارات ضمني اين ايده راه خود را پيموده فيلسوفان با دل

گويد جهان واقعي همان جهاني است كه ابژه اشاره مربوط به مارتين هايدگر باشد كه مي
ي ما دارد  و در اين عبارت همگي ارجاع به جهان زيستهاشارات ضمني ا. براي پرسش ماست

______________________________________________________ 
  .10-14، ص ي غرب مردانگي و زنانگي در فلسفه :عقل مذكرلويد،  .1

2. John Donne 
3. a drawing compass 
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هاي ذهني انسان  ها و دغدغه نفسه است و با جهاني كه در برنامهگونه كه فيو نه جهان آن

   1.وجود دارد، متفاوت است
شد كه چون  گونه درك ي هگل اين در قرن نوزدهم فلسفه با ياري گرفتن از انديشه

مند و گذاري شده و از نظر زماني، مكان اريخ تثبيت و نشانهي ت عقل و معرفت به واسطه
به همين دليل هم . شاخص بوده است، بنابراين از فراروي از افق تاريخي خودش عاجز است

ي تكامل تدريجي تاريخ و تغييرات  واسطه هاي آنها فقط به مسائل فلسفي و هم راه حل
تري  ميان ماركس وضعيت بنيادين معتدلدر اين  .اجتماعي، مطرح شده و توسعه يافته است
هاي  مادي كه صورت ييعني تكيه زدن بر قدرت: را براي فلسفه ورزيدن، شناسايي كرد

بعد از ماركس عقل و . آيد گوناگون مشاغل دشوار و روابط توليدي وابسته از آن پديد مي
صادي خاصي شد يعني بر مبناي ساختارهاي اقت ي اجتماعي فهم ميمعرفت از طريق طبقه

را كه كانت آغاز كرده بود ) عقل(ي آن بود و برنامه نقادي از خود  كه ايدئولوژي، توزيع كننده
هاي خود را تميز دهد و به  در آن زمان فلسفه قادر نبود كه نادرستي. به فراموشي سپرده بود

تا بتواند  هاي ديگر بود اصلاح آنها بپردازد زيرا اين كار مستلزم نقدي بيروني توسط نظام
نيچه و فرويد نيز با نظرات خود باعث  بعد از آن. محتواي ايدئولوژيك آن را افشاء نمايد

ه بدن را منشاء اصلي چني. شدند تضعيف حد و مرز محكم ميان عقل انتزاعي و بدن آرزومند 
فقط به طور  2هاي بشر دانست و فرويد بيان كرد كه خود معقول ها و استدلال تمام انديشه

   4.حفظ نمايد 3تواند استقلالش را در مقابل ميل نامعقول وقت ميم
هاي عقل و معرفت  در اواخر قرن بيستم فلسفه موفق به كشف اين مطلب شد كه مقوله

ها استدلال كردند كه  فمينيست اما. اند شدهمعنا  آن زمان براساس تفاوت جنسي درك و تا
و قدرت بازتاب عملكردهاي جنسيت  ،رد، تاريخاين مفاهيم از عقل و معرفت و نيز مفاهيم م

در عوض  ،هايي جهان شمول بايد پشت سر گذاشته شوند اي هستند كه به عنوان مقوله يافته
» بدن«ي نقادي خود گنجانده است،  ي فمينيستي در عصر حاضر در برنامه چه نظريه آن
شرط داشتن وضعيت ي عقل و  ي معرفت وجود دارد و جزء سازنده عنوان عنصر واسطه به

  . مناسب براي كسب دانايي است
______________________________________________________ 

1. Alcoff, “Feminist Theory and Social Science: New Knowledges, New 
Epistemologies”, p.13. 
2. the rational ego 
3. a-rational desire 
4. Ibid, p.14. 
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كه  گويد اين بدان معنا نيست كه زنان عقل ذاتي مربوط به خودشان را دارند يا اين آلكوف مي
سخني  1»عقل مردانه است«درك حقيقت وابسته به جنسيت فرد است، چون اين بيان كه 

 .اند ورزي زنان مغرض بودهايي عقلبيشتر از آن است كه صرفاً گفته شود مردان در مقابل توان
شود، خود تعريف مستلزم كنارگذاري، برتري  تعريف » زنانه«كه اين عقل در تضاد با هنگامي

در ضمن . هاي سنتي زنان است و حتي تسلط بر زنانگي زنان و ناديده گرفتن دل مشغولي
حاظ جسماني و چه به جايگاهي نامعقول چه به ل  شود كه به شكلي فزاينده اين امر باعث مي

كند زني  به طور مثال وقتي كه كانت به صراحت بيان مي. لحاظ هويتي براي زنان ايجاد شود
هاي عاطفي، شهودي و نامعقول كه به عنوان  انديشد بايد ريش داشته باشد، ويژگي كه مي

   2.سازد شود، زنان را مستعد تأييد تفوق ذاتي مردان مي زنانه تعريف مي
  
  زي عقلبازسا .6

بخواهند از اعتبار و مرجعيت معرفتي برخوردار شوند، خود  آلكوف بر آن است كه اگر زنان 
روشن . ي معرفت بپردازند ي بدني در رشد و توسعه بايد به پيكربندي مجدد نقش تجربه

شود،  ي فمينيستي ساخته و پرداخته مي است كه استنباط جديد از عقل كه درون نظريه
اش قرار دارد ولي با اين مقدمات آغاز  ازانه است كه هرچند در مراحل اوليهتكليفي بلندپرو

  :شود مي
  .ذهن در واقع جداي از بدن نيست .الف
  .آيد كه ذهن هرگز از بدن جدا نبوده است از اين مقدمه بر مي  در نتيجه .ب
همگي به هاي مربوط به عقل  آيد كه مفاهيم غالب و ايده چنين از اين مقدمه بر ميهم .ج

هاي  ي علايق و نيازهاي بدني و بازتاب روش شوند؛ يعني بيان كننده هاي ما منتسب مي بدن
ي موجود هستند و پيوندهاي جالب ديگري نيز با بدن دارند كه ما هنوز بايد  تجسم يافته

  .كنيمآنها را كشف 
ريم كه تا اين كلي دا يچنين حاكي از اين واقعيت است كه ما نياز به بازنگري تضادهم .د

ي بدن  هايي كه به واسطه زمان ميان عقل و اجزاء ديگرش طرح شده است، يعني فعاليت
  .اندپذيرد و تاكنون به عنوان لفاظي، نامعقول بودن، روياها و مانند آن تفسير شده صورت مي

______________________________________________________ 
1. «reason is male» 
2. Ibid. 
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ا ماركس بدن كارگر ر. ي كاملاً جديدي نيست ي بازگشت به بدن پروژه گويد پروژه آلكوف مي

وارد فلسفه كرد، نيچه به بدن حساس و نيازمند اشاره نمود و فرويد تأكيد كرد بدن آرزومند 
اشاره به اين   فمينيسم هم صرفاً. عنصري است كه در تمام انديشه و عمل انسان حضور دارد

هستند، ديگر  1فرهنگي  - ها، از نظر جنسي منحصر به فرد و اجتماعي دارد كه اين بدن
كه كل  2كانتي آدمكه شوند و خلاصه اين ي قدرت نقش زده مي ها به واسطه بدنكه اين  اين

  3.سازد، در واقع يك مرد است و نه يك زن معرفت را مشروط مي

شناسد ي فمينيستي به بررسي اشارات ضمني اين ادعا كه عقل جنس نمي امروزه نظريه
. پردازد هاي كنوني مي ناسيش ها و معرفت شناسي و نيز به تأثيرات تفاوت جنسي بر روش

بدن و بدون / كند كه بينش جديدي از معرفت، فارغ از ثنويت ذهن چنين تلاش مي هم
قصد آلكوف  ،بنابراين .كندتظاهر به جهان شمولي خنثي و يا محو كامل تفاوت جنسي ايجاد 

يد است و نه حمايت از اين انديشه كه عقل زنانه با 4گرايينه دفاع مستدل از ضد عقل
آورد  جانشين عقل مردانه شود، بلكه نقد فمينيستي او امكاني براي بازسازي عقل فراهم مي

  . اش را اصلاح كند زيرا وي درصدد است شكاف ميان عقل و بنيان مادي
دارد به دنبال فراهم آوردن اين امكان از طريق  آلكوف بيان مي ي فمينيستيِ نظريه

هاي انتقادي  ، يعني بررسي نظريه5ي واكنشي ست پروژهنخ: ي تكميلي است افزودن دو پروژه
هايي كه تفاوت جنسي در گذشته و  موجود و مفاهيم مربوط به خود نظريه و شناسايي روش

هاي بديل و  ، يعني توليد نظريه6ي سازندگي دوم پروژه. اند ي آنها بر ساخته شده حال بواسطه
هاي پيشين نيستند بلكه درصدد تغيير  استانداردهاي نظري كه صرفاً درصدد نقض نظريه

   7.شكل راهبردي آنها هستند
  
  
  
  

______________________________________________________ 
1. sociocultural 
2. the kantian 'man' 
3. Ibid, p.17.  
4. irrationalism 
5. a reactive project 
6. a constructive project 
7. Ibid, p.18. 
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  گيري نتيجه
هاي استعلايي سنتي از رئاليسم را براي بازنمايي پيچيدگي واقعيت عيني و آلكوف قالب

داند زيرا مرجعيت شناختي معمولاً  ي انسان نابسنده مي ي ادراك و تجربه ماهيت چندگونه
را نيز در بر ... هاست كه نه تنها جنسيت بلكه نژاد، فرهنگ و   نقش در پيوند با انبوهي از

هاي  شناسي شناسي فمينيستي پرسش از نقش معرفت اين بخش اعظم معرفتبنابر. گيرد مي
هم چنين با طرح مسائل جديد از . گذشته و كنوني در سلب مرجعيت معرفتي زنان است

بدن مادي فاعل شناسا بر روند توليد جمله سياست معرفتي و تأثير اوضاع اجتماعي و 
آلكوف تمركز معرفت . كند برقرار مي) كلي(معرفت، تقابلي ميان  انضمامي و جهان شمول 

اي را عامل كليدي عدم اعتبار معرفتي زنان در سرتاسر جهان  شناسي سنتي بر معرفت گزاره
كه با بيان تعاريف مربوط  يابيم درمي شناختي معاصر هاي معرفت داند زيرا با نظر در نظريه مي

ديگر . شود توجيه، معرفت تجربي زنان، ناديده گرفته مي  به معرفت و شروط تصريح كننده
بر اثر اختلاط  ،از اين رو .كه مفهوم نفس فارغ از جنسيت همزيست مردانگي عقل است اين

ده، ي غرب بو هاي فلسفه ي نمادورزي جنسي با مفاهيم عقل كه يكي از ويژگي پيچيده
. اي از مردانگي نفس فراجنسي در آن پنهان گشته كه مغاير با تفاوت جنسي زنانه است هاله

ي  دهد كه چگونه مردانه سازي عقل بر رانده شدن زنان از حوزه آلكوف در نقد عقل نشان مي
بندي مجدد نقش ي فمينيستي خود به پيكر در نظريهوي . معرفت تاثير گذاشته است

ي تكميلي واكنشي  ي دو پروژه پردازد و با ارائه ي معرفت مي رشد و توسعهي بدني در  تجربه
 . آورد و سازندگي امكان بازسازي عقل را فراهم مي

  
  منابع 

 - فرهنگي(، در گفتگو با فصل نامه مدرسه »هاي فمينيستي شناسي معرفت« آلكوف، ليندا، .1
  . 1385 ،، شماره چهارم، ترجمه عليرضا شمالي، تهران)فلسفي

ترجمه محبوبه مهاجر، نشرني،  ،ي غربمردانگي و زنانگي در فلسفه  عقل مذكر، ژنويو،  لويد، .2
   .1381، تهران

ترجمه نوشين احمدي خراساني و   ،هاي فمينيستيفرهنگ نظريه  سارا،  هام، مگي وگمبل، .3
 . 1382، ديگران، نشر توسعه، تهران

4. Alcoff, L. M., & Potter, E., “When Feminisms Intersect 
Epistemology” in Feminist Epistemologies (ed) Linda Martin Alcoff 
& Elizabeth Potter, Routledge, New York, 1993, (1-14).  



 1387چهاردهم، پاييز و زمستان  ي ، سال چهارم، شمارههاي فلسفي پژوهش/ 44

 
5. Alcoff, L. M., and Dalmiya ,V., “Are Old Wives Tales Justified?” in 

Feminist Epistemologies(ed) Linda Martin Alcoff & Elizabeth Potter, 
Routledge, New York, 1993, (217-244).  

6. Alcoff, L. M., “Of Philosophy & Guerilla Wars” in The philosophica 
(I) (ed) George Yancy, Rowman & littlefielled, 2002, (1-8).   

7. Alcoff, L. M., “Feminist Theory and Social Science: New 
Knowledges, New Epistemologies” in Body/Spaces: Destabilizing 
Geographies of Gender and Sexuality, (ed) Nancy Duncan, 
Routledge, 1996, (13, 27).  

8. Alcoff, L. M., Visible Identities: Race, Gender and the Self, oxford, 
2006. 

9. Code, L., “Taking Subjectivity into Account” in Feminist 
Epistemologies (ed) Linda Martin Alcoff & Elizabeth Potter, 
Routledge, New York, 1993, (15-48).  

10. Marquez, I., “Knowing Self in Power and Truth”, an Interview with 
Lina Martin-Alcoff, Available: 
http://www.alcoffarticles.com/cv.html (p: 1-12). 

 


